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خاتمي  محمد  سيد  پيروزي  عامل  تنها  نگوييم  اگر 
مهمترين  بي شك  اما  بود،  دانشگاه   ،76 خرداد  دوم  در 
عامل آن دانشجوياني بودند كه با پيگيري مطالب نشريه 
و  داشتند  ديگري  هواي  در  سر  سلام،  روزنامه  و  كيان 
اين هواي تازه را سيد محمد خاتمي مي پنداشتند. به هر 
كه  دانشجويي  و جريان  رييس جمهور گشت  خاتمي  رو 
از  يكي  عنوان  به  داشت  پيروزي وي  در  به سزايي  سهم 
نشريات  و  تجمعات  شد.  عمل  وارد  اصلاحات  بال هاي 
دانشجويي حال و هواي ديگري در جامعه ايجاد كردند و 
در كنار مطبوعات، اصلاحات را به صورت ملموس محقق 
ساختند. اما روزگار خوش دانشگاه ديري نپاييد و 18 تير 
بزرگترين  سرانجام  كه  كرد  روندي  وارد  را  دانشگاه   78
بزرگترين  به  تبديل  هفتم  انتخابات  در  اصلاحات  حامي 

مخالف آن در انتخابات نهم رياست جمهوري گشت.   
دانشجويان كه معادلات قدرت را نمي شناختند آن گاه 
را  مطالباتي  و  ديدند  را  اصلاحات  دولت  عقب نشينى  كه 
بودند تحقق نشده  كه براي آن هزينه هاي بسياري داده 
پنداشتند، تيغ تيز نقد خود را بر پيكر اصلاحات كشيدند  
و با اعلام خروج از مجموعه احزاب دوم خردادي، نشان 
عدم  و  است  ديگر  جنسي  از  آنان  سياست ورزي  دادند 
تحقق آرمان هايشان يعنى تنها چيزي  كه آنها را با احزاب 
براي  بود  دليلي  مي داد،  قرار  جبهه  يك  در  اصلاح طلب 
آنجا   تا  دانشجويان  اين  اصلاحات.  جبهه  از  خروجشان 
پيش رفتند كه در آخرين نطق به رييس جمهور اصلاحات 

در دانشگاه اعتراض كردند.  
  براى روى گردانى فعالين دانشجويى از اصلاح طلبان 
آن  علت  مهمترين  اما  برشمرد،  را  علت  چند  مى توان 
عقب نشينى اصلاح طلبان در برابر محافظه كاران بود كه خشم 

دانشجويان را برانگيخت. فعالين دانشجويى بسيارى به 
خاطر حمايت از اهداف اصلاح طلبان راهى زندان شدند و 
نمى توانستند ببينند كه دولت خاتمى و مجلس ششم يك 
به يك از مواضع خود عدول مى كنند.  اگرچه فعالين 

دانشجويى با توجه به آنچه كه بر سرشان رفته بود 
براى اتخاذ اين سياست محق بودند، اما آنچه كه 
نتيجه ي منطقى رويكرد آنها بود، بيش از هر كسى 

دامن خودشان را گرفت.
با روى كار آمدن دولت اصول گراي محمود 
ابتدا محدود كردن جريان  از همان  احمدى نژاد، 
دانشجوي در دستور كار دولت و وزارت علوم قرار 
از تجربه هاى  با درس گيرى  آنان  گرفت. چرا كه 
دوم خرداد و مجلس ششم به خوبى دريافته بودند 
كه اگر جريان دانشجويى با قدرت به حركت خود 
ادامه دهد، به راحتى مى تواند بازى آنها را بر هم زند 
و نتيجه اى به غير از خواست آنها به وجود آورد. در 
حال حاضر دولت نهم تا حدودى توانسته آن را كاملا 
فعالين  ذكر  و  فكر  تمام  كه  گونه اى  به  كند  منفعل 

مساله  اين  درگير  قدر  اين  و  است  دانشجويى حفظ خود 
مى باشند كه ديگر وقت چندانى براى پرداختن 

على رغم  اما  ندارند.  سياسى  مسايل  به 
دانشجويى  جريان  هنوز  فشارها  تمام 

سياست، عرصه ي آزمون و خطا است و در آن هيچ امرى 
مطلق نيست و به محض اينكه نادرستى رويكردى اثبات 
گرديد، بايد آن را كنار گذاشت و تصميمى ديگر اتخاذ كرد. 
اكنون 11 سال از زمان روى كار آمدن دولت خاتمى مى گذرد 
و در طول اين مدت دفتر تحكيم و جريان دانشجويى تجربيات 
گران بهايى به دست آورده اند كه اگر براى كنش آينده خود از 
آنها استفاده كنند مى توانند عملكردى بسيار قابل قبول داشته 
باشند. جريان دانشجويى براى كسب اين تجربيات هزينه هاى 
گزافى پرداخت كرده است و اگر اين تجربيات جايى به كار 

نيايند، گويى اين هزينه ها بيهوده بوده اند. 
دفتر تحكيم از اول انقلاب تاكنون طى يك حركت 
گريز از مركز تدريجى، از مجموعه اى مدافع نظام تبديل 
به جريانى منتقد شد. اما اعضاى دفتر تحكيم وحدت بايد 
كشورند  از  خارج  حزبى  نه  كه  كنند  توجه  مساله  اين  به 
كه  هستند  علنى  تشكيلاتى  بلكه  مخفى،  جريانى  نه  و 
همه ي اعضاى آن در محيط فعاليت خود شناخته شده اند. 
بنابراين اين گونه فعاليت سازوكار خاصى را مى طلبد كه 
با تندروى هاى بى حساب و كتاب و طرح مباحث راديكال 
داشته  توجه  بايد  تحكيم  اعضاى  ندارد.  ميانه اى  بى مبنا 
در  حضورشان  به  وابسته  آنها  سياسى  بقاى  كه  باشند 
دانشگاه و ارتباطشان با دانشجويان و از آن طريق با بدنه 
اجتماع است و در صورتى كه آنها تاثيرگذارى خود را در 
اين محيط از دست بدهند، ديگر نمى توان جايگاهى براى 
برخي  شد.  قايل  كشور  سياسى  فضاى  در  تحكيم  دفتر 
واداشته  تندروى  به  را  دانشجويى  آگاهانه جريان  تاكنون 
و  كنند  دور  دانشگاه  از  را  آن  اعضاى  آن  بهانه ي  به  تا 
با  بعضا  و  نموده  قطع  دانشجويى  بدنه  با  را  آنها  ارتباط 
ايجاد تشكل هاى غير اصيل دانشجويى سعى دارند جريان 

دانشجويى را از مسير اصلى خود خارج كنند.
به زعم نگارنده همان گونه كه عملكرد دفتر 
تحكيم به صورت يك حزب سياسى در بازه 
زمانى سال هاى 76 تا 80  و هضم شدن 
كامل آنها در احزاب اصلاح طلب و در 
پيش گرفتن سياست هاى آنها نادرست 
آنها با قدرت و قهر  تقابل  بوده است، 
سياسى شان از سال 81 تاكنون نيز امرى 
اشتباه است. جريان دانشجويي در حال 
حاضر اين قدر تجربه كسب كرده است 
سياست  عرصه ي  در  شود  متوجه  كه 
براى يك  تفريط سمى كشنده  و  افراط 

جريان سياسى است.
اخير  سال  چند  طول  در  كه  آنچه 
سوال  اين  رفت،  دانشجويى  جريان  سر  بر 
قهر سياسى  آيا  كه  را مطرح مى كند  جدى 
دانشگاه و اتخاذ سياست تحريم انتخابات به 
سود دانشجويان و جامعه بوده است يا خير؟ 
پاسخ صحيح به اين سوال و در پيش گرفتن 
سياست متناسب با آن توسط جريان دانشجويى 
مى تواند سرنوشتى ديگر براى آينده سياسى كشور 

رقم زند.

جنبش دانشجويى 
و تجديدنظر در 
رويكرد انتخاباتى

بالقوه  توان  اين  از  وحدت  تحكيم  دفتر  بخصوص  و 
معمولا  كه  بازى  فضاى  از  استفاده  با  تا  است  برخوردار 
پيش از انتخابات رياست جمهورى ايجاد مى شود، مجددا 
وارد عرصه شده تا بتواند با استفاده از پتانسيل فكرى و 
عملياتى خويش، فضاى ركود موجود در جامعه را به نفع 

جريانات تحول خواه بشكند.
در دولت هاى خاتمى  دانشگاه  مقايسه ي وضعيت  با 
و احمدى نژاد مى توان گفت اولين قربانى سياست جريان 
دانشجويي انتخابات فعالين دانشجويى اي بودند كه آن را 
خود  رويكرد  اين  براى  دانشجويى  جريان  كردند.  مطرح 
به  چيزى  اينكه  بدون  كرد  پرداخت  بسيارى  هزينه هاى 
دست آورد. و اكنون اين سوال مطرح است كه آيا با وجود 
دولتى محافظه كار، اصولا مى توان تصور وضعيتى مطلوب 

براى نيروهاى دگرانديش در دانشگاه را داشت؟

مرتضى  نذرى دوست

طرح از
 ميلاد موسوى 
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چنانچه همگان بر آن واقف هستند، موضوع هسته اي 
ايران به يك مساله بسيار مهم بين المللي و داخلي تبديل 
موضوع  علت  چه  به  نيست  معلوم  هنوز  و  است  شده 
ايران  برنامه هاي  اين حد حساس و تمامي  تا  غني سازي 
در داخل و خارج به آن وابسته شده است و اينكه حيثيت 

ايران در گروه آن قرار گرفته است. 
موضوعي كه حل و فصل آن بر عهده ي دولتمردان 
جامعه  سطح  به  ناگهان  هست،  و  بوده  كشور  سياسي 
كشيده شد و هنوز هم يك دليل منطقي ارايه نشده است 
كه دولت ايران در مذاكرات سياسي با جهان چه نيازي به 
اينك مجبور  تا  شعار مردمي در كوچه و خيابان داشت؟ 
شود در مذاكره با آمريكا انواع توجيهات و لبخندها را به 

نمايش گذارد. 
با اين مقدمه به موضوع مقاله مي رسيم: 

1) در اولين پاراگراف مقاله جمله اي به اين مضمون 
وجود دارد: «ناتواني آژانس از ارايه مدركي دال بر تلاش 

تهران براي توليد سلاح هاي هسته اي» 
آنچه در اين مطلب در نظر گرفته نشده است موردي 
آقاي  از  امنيت  شوراي  و  آژانس  حكام  شوراي  كه  است 
البرادعي خواسته اند و آن اين مطلب نيست كه البرادعي 
در گزارش خود اذعان توانايي يا ناتواني براي ارايه مدركي 

دال بر تلاش تهران براي توليد سلاح هاي هسته اي كند، 
بلكه اين موضوع مي باشد كه: «آژانس مدرك يا مداركي 
انحراف  عدم  و  هسته  اي  سلاح هاي  توليد  عدم  بر  دال 

ايران ارايه دهد». 
ولي  مخالفم،  آژانس  خواسته ي  اين  با  چه  اگر  بنده 
قصد دارم بگويم موضوع هسته اي ايران بايد كاملا شفاف 
در اختيار مردم قرار گيرد و خواسته هاي تمامي طرف هاي 
مذاكره بدون هيچ نوع تاويلي يا حتي تغييري ذكر شود تا 

مردم در جريان امر قرار گيرند. 
ديگر  بود،  مهم  نويسنده  اشاره ي  مورد  جمله ي  اگر 
همه  اين  گردد،  صادر  ايران  عليه  قطعنامه اي  نبود  لازم 
خاطر  به  جامعه  بين  در  هسته اي  جريان  در  سردرگمي 

همين عدم شفافيت مي باشد. 
«آژانس  مي گويد:  نويسنده  پاراگراف  همان  در   (2

همچان تحت فشار آمريكا و متحدانش» 
آنچه از جملات بالا استنباط مي شود، با واقعيت هاي 
جهان كنوني منافات دارد. اينكه هر نوع موضوعي كه دقيقا 
در جهت خواست ما نباشد، به حساب فشارهاي آمريكا و 
متحدانش بگذاريم، اگرچه به مذاق برخي عوام خوشايند 
مي باشد، ولي واقعيت ندارد؛ واقعيت جهان امروز گفت وگو 
در جهت منافع ملي است. در جهان كنوني اگر قرار باشد 
دنيا را به آمريكا و متحدانش و غير آنها تقسيم بندي كنيم، 
بايد به اين سوال جدي يك پاسخ جدي تر داده شود كه: 

«كدام كشورها متحد آمريكا به حساب نمي آيند؟» 
بزرگترين شريك تجاري اش  آيا چين؟ كشوري كه 
آمريكاست و اقتصاد چين بدون بازار آمريكا ورشكسته اي 
بيش نيست؟ يا روسيه كه يكي از مقروض ترين كشورها 
با  آمريكا  اينها در جنگ  آيا  به حساب مي آيد.  آمريكا  به 

افغانستان و عراق، در مقابل آمريكا بودند؟ 
مستعمره  نشانه ي  ديگر  و...  قرض  و  تجارت  امروز 
دنياي  امروز  دنياي  بلكه  نيست،  بودن  سلطه  تحت  يا 
امتياز  براي  زدن  چانه  و  منطق  و  ديپلماسي  و  گفت وگو 
طبق  ديگر  طرف  از  مي باشد.  ملي  منافع  جهت  بيشتر 
خودمختار  آژانس،  كل  مدير  آژانس،  داخلي  اساسنامه ي 
نيست، بلكه موظف است مصوبات مجمع عمومي، شوراي 

حكام، شوراي امنيت و... را مديريت و اجرا كند. 
اگر ما آژانس را اين قدر دست بسته و نوكر آمريكا 
مي دانيم، عضويت ايران و شعور سياسي تمامي كشورهاي 
عضو كه ايران نيز جزو آنهاست زير سوال رفته، تقاضاي 
ايران نيز مبني بر برگشت پرونده ي هسته اي كشورمان از 

شوراي امنيت به آژانس را مسخره كرده ايم. 
گزارش  به  نويسنده  مقاله  اين  ستون  دومين  در   (3
و  كرده  استناد  آمريكا  امنيتي  و  اطلاعاتي  سازمان هاي 

برخي نتيجه گيري ها را مي كند. 
امنيتي  و  اطلاعاتي  سازمان هاي  گزارش  متاسفانه 
آمريكا در كشورمان، مورد تحليل قرار نگرفت، گزارشي كه 
پايه و اساس بسياري از واكنش هاي منفي عليه كشورمان 
بود، به عنوان پيروزي بزرگ عنوان و حتي رييس جمهور 

نيز در برخي از سخنراني هايش به آن استناد كرد. 
ايران  اين گزارش در حقيقت مي خواست بگويد كه 
تا سال 2003 به طور مخفيانه به دنبال سلاح هسته اي 
بوده است و بعد از افشاي فعاليت هاي هسته اي مجبور به 

توقف آن شده است. 
دولت احمدي نژاد به جاي پاسخي درخور، آن را به 
و  سردرگم  مردم  و  كرد  مبدل  تبليغي  و  داخلي  خوراك 
تحريمي  تلخ  گزارش طعم  اين  از  بعد  بلافاصله  متعجب 
به  بايد  برخي  تبليغ  طبق  كه  گزارشي  چشيدند،  را  ديگر 
نفع ما تمام مي شد، چوبي بر سرمان شد. به همين دليل 
استفاده از اين گزارش آن هم با توجيه مثبت كار صحيحي 
به نظر نمي رسد. در هر حال غرض اين است كه در شرايط 
ميز  پشت  قوس  و  همه كش  آن  از  بعد  ايران  كه  فعلي 
مذاكره حتي با آمريكا نشسته است، مقتضي است مسايل 
به طور شفاف با مردم در ميان گذاشته شود و تحليل ها بر 

مبناي واقعيت ها باشد نه تبليغات دولت احمدي نژاد. 
گويي  كه  هم  را  دولت  درست  و  سياسي  حركت 
پرونده ي هسته اي را از كوچه و خيابان به دست سياسيون 
مسوول مي سپارد، مورد تقدير قرار مي دهم و اميدوارم از اين 
به بعد دولت تمامي واقعيت ها را آن گونه كه هست بگويد نه 
آن كه هر مطلبي را يك پيروزي بزرگ براي خود جلوه دهد 

و دستور برگزاري جشن هاي پيروزي صادر كند. 

چند نكته در مورد 
پرونده هسته اي 

از  مختلفي  شماره هاي  در  گزارش  ماهنامه 
جمله شماره 198 مطالبي را در خصوص موضوع 
كرد. درخصوص  منتشر  ايران  پرونده هسته اي 

اين بحث نكاتي را بايد يادآور شد. 

محمدعلي آقا بيگي




